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ر ورزش    گر. ا ی د ه قصد چ ار  کنند و نه  اری را فقط برای انجام همان  ان هر  د که در آن آدم ا را تصور کن ج
ر غذا  خورند فقط  کنند   طه ج برقرار   فقط  برای ورزش کردن ورزش  کنند. ا ر را برای غذا خوردن غذا  خوردند. ا

طه ج قت   چن  کنند و هکذا.  کنند فقط برای انجام را لاغر شوند. غذا ن    برای مثال  ورزش ن کنند تا   ،در حق
اورند.   ا ب ه دن ا فرزندی  ند  طه ج برقرار ن کنند تا برای مثال لذت ب ند. را   این  گو در خورند تا برای مثال لذت ب

امپیوتری  مانند که مغز آنان از انجام هر امری فقط انجام همان امر را  ه سان  ان  ان مغز   کند.  »مراد«عالم آدم  آدم
دهد.  در  گری انجام نم اری را برحسب امر د ل» است که  دون «تخ ک مغز  ر راه این عالم  ک رات ا ه سان  ه     ل
گر   »مراد«رف را    راهدستور  فقط    مغز آنان فقط و   د نرو  چن عال را از آنجا که هر امری محض همان    .  کند و نه چ د

م.  قت بنام   امر رخ  دهد عالم حق

ا  اما در  گر  ج ،د گری   ، در هم نزد ند. عموم افعال آنان نه برای خود آن فعل که برای هدف د س ان اینگونه ن آدم
ان در عموم  انجام  شود.   ر   آدم ه برای لذت بردن    فقط  شنا  کنند   برای مثال  این عالم ا ل برای شنا کردن شنا ن کنند 

ر خانه  کردن  از آبت  ه برای نفع حاصل از فروش آن   فقط  سازند شنا  کنند. ا ل برای خانه ساخ خانه ن سازند. 
ناه گرف عمار علم  کنند  ه موس  ا برای  ا گوش  دهند فقط برای گوش دادن  ر موس  نوازند  ا نواخ  . ا

ه برای آن چن ن کنند  انو قس ع هذا. در این عالم  چن  کنند  از آن لذت بردن ل لِ «ا  آدم گر   »تخ ی د چ
کنند  ب،زند م ه هم س گری مراد  کند.  » د ون «چ اه برای انجام افعال گونا   افعال را نه  . گو مغز آنان ناخودآ

کنند   برای ل م گری که تخ ب امر د ه س ه  ل ر  کشند   محض انجام خود آن فعل  ه تص  دهند. چن عال  انجام    و 
م.  ا برای انجامرا از آنجا که هر امری محض   همان امر رخ ن دهد عالم مجاز بنام

م کدام  س ل  کند  عالم ک از این دو  حال ب ه آد تحم ی برای زس  م قت؟ ؟ رنج  ا حق ر حافظ   مجاز  محتمل ا
ا   زنده بود  گفت:  ه حال ن                    نق بر آب  زنم از گ قت«تا  شود ق  من  »مجاز«  »حق

قت   ان حق ی    ا اینکه محتمل ملال آور است اما ج م ست  گو  .  ه همراه دارد رنج  جای خودش است. قرار ن همه چ 
امد رنجور و غمنا  تص   مختلف   در این عالم برای انجام افعال د ن د ر  اه ا م و آن ل کن گری در ذهن تخ م. ر د ی    ش کث

ب است که  دان س ان در عالم کنو  ان از رنج های آدم از انجام فعل الف هدف ب را مراد  کنند و چون هدف ب   آدم
شان  شوند.  ان زند  کنند  برای نمونه، م ن شود پ م ک است که زند   تا از زند  عموم آدم ند.  لذت ب

اشد زند   فقط کند تا  ا نبود رنج) . طب است که وق هدف از زند لذت بردنکرده  ام حضور رنج (عدم   ( ه هن اشد 
ر از ابتدا هدف از زند  ه سخ  توان تصور کرد رنج   محض   ،لذت) فرد دچار اعوجاج  شود. اما ا اشد    زند کردن 

ا زما   از  آن د. تن د آ د   رنج   ممکن است   د د   د ر —  آ د ا د آ اشد   —د کور   مرگ   همان  ع   ؛ که زند ن   درست   اپ
ست. چرا که تا  ندارد    ترسمرگ    که   گفت ست و وق مرگ هست زند ن ای او  توان فه اقت  وق زند هست مرگ ن

  . کردن زند ن کند   زند فقط برای   که  دارد  رنج فقط برای زند کردن زند  کند رنج ندارد و ک  کهکگفت  

م ان زند  کن امون را   ،ع همان عالم مجاز  ،اما در عال که ما آدم افت  شود. مگر  توان عالم پ ه وفور  رنج 
دا کرد؟ افته شده است. گو تار و پود این عال  خا از رنج پ ا رنج  کو از قرآن آموخته بود  م  ه ن رودی  لقد خلقنا  « س

د سان  ك س العشاقوق در کتاب  »الإ ان عشق را گرفت   مو د آمد که حزن گ د ا  ان  کند زم و آسمان هن ب



سته بود که این عالم لسوفان مسلمان دا ه سان عموم ف رودی  م دارد که رنج آور  »ذا قصور « (ماده) س ی    دارد. چ
ی  شود  لسوفان مسلمان این است که از قضا این عالم چ رودی و سایر ف ه عکس س . اما ادعای من در این مقاله درست 

ند. آن چ اضا  ل« اضافه دارد که رنج  آف ل چگونه رنج آف  کند؟ماست.  »تخ م تخ س   حال ب

ر ب م توضیح آنکه ا ان عمومچرا س ان رنج   که   است اینخلاصه استدلال من  ند رنج  کش  در این عالم آدم ما آدم
م ند. ذهن ما  کش ند؟  چگونه  چون ذهن ما برای ما رنج  آف ل«رنج  آف و این    کند  گوش »ازی« ما را  ذهن ، »تخ

اه ما را رنجور  کند  ه چه معنا  اما   »او پرّ دشمن طاووس آمد « : ازگو  د ابتدا   ازگوش است؟ذهن ما  ده اجازه 
ه چه معناست.  ازگو  اه روشن خواهد شد  ست آن ازی چ    روشن کنم مقصود من از 

م  ان چن است که در مقوله بندی مفاه ت ذهن ما آدم گری قرار  دهد خاص ل امر د م کند  امری را ذ . برای  تا آن را ف
وم  ،مثال ان مف ل »عشق«عموم آدم ه  را ذ ل  »گرما«تج م از این عشق چو   کنند  درک و تخ م چه گرم : «چه گرم

د»؛ ه  »زند «ا  خورش ل وجدان »سفر«را بر اساس تج ان  کنند  و تخ ای ج ال  کنم در آب خ : «هنوز در سفرم
ت قا است...».  ان  کند. عموم آ ذهن این خاص ه روش نما ازی کردن خود را  ازی  در  ان وق در ح انجام  دم

ند هد غ از انجام   ازیهس ا عروسک  ذهن  پرورانند در    محض  ف  . برای نمونه وق ما  فه تع ا وق لط م  کن ازی م
ا توپ که  ام ا هن م  ا...   کن م  ان   محضا برایازی  کن م. عموما آدم انجام این امور چن افعا را انجام ن ده

وم  گر ما مف ه تعب د کنند غای مثل لذت بردن و خوش بودن را در ضم  پرورانند.  ازی م   » خو « ا  »لذت«وق 
م.   »ازی« و از خلال  را بر حسب ن و تکرار  کن   کردن تم

ند. از قضا  ازی ها لزوما  س م ن م جدی و غ اد  اساس غ ت ذهن   و ب ل  دهند. خاص شک این عالم و شیوه زند ما را 
ازی شیوه و  ان  ، مقو  و  محور است-شناخت ما آدم ت اند ت های شناخ ما اعم از غا لله بندیجمل فعال   ، تخ

ازی گونه اند.  م و ح  و...  ازی  کن ارانه  م. گو ناهش ازی کردن هس م درحال  اش اه  م و آ دان دون اینکه ح  ما 
م.  ازی  کن قت، ازی کردن را  ار را  حق م و آن  اری هس ان تمام اوقا که در حال انجام  ا  ما آدم   ه قصد انجام آن 

ع  م.  ازی کردن هس م در حال  گری انجام  ده ه برای هدف د ل م  ار انجام ن ده    » وانمود«ف انجام آن 
که عموم اوقات هدف ما از انجام   م. در صورت م برای انجام فعل الف انجام  ده ا که فعل الف را انجام  ده م هن کن

گری مثل ب است.  اده روی ن کند تا فقط  برای مث ار الف امر د اده روی کردن است. او پ د ک در حال پ ال فرض کن
اده روی را محض   ا سلامت خود را حفظ کند. مادا که او پ دا کند  شاط پ اده روی  کند تا  اده روی کند. محتمل او پ پ

و ع و گونا ازی کردن است. مثال های متن اده روی انجام ن دهد وی در حال  ان فع  پ  را  توان تصور کرد که ما آدم
ان ا برایرا محض ب آنجاست که ما آدم م. اما چرا چن است؟ س که  انجام آن فعل انجام ن ده ام فع را محضا  هن

م آن فعل انجام  برای س   انجام  ده ان از  ا امر پر زحم است که عموم آدم م. اما ذهن آ ا هس محتاج ذهن آ
نوادرند کسا که بتوانند همه افعال زند شان را طوری نظم دهند که آن افعال فقط برای انجام خود آن   بر ن آیند.  آن

ار را نه برای لذت بردن د ک مشغول خوردن غذاست و این  ذیرد. فرض کن نه    ،نه برای حضور در اجتماع  ،افعال صورت 
چکدام از این اغراض  برای رفع گرسن که فقط و محضا برای خورد ه ه ا که غذا  خورد  ع هن ن غذا انجام  دهد. 

شناسانه او در این حالت    »توجه« ه تعب روا اه«ن کند.  افت    » حال«است و در    »ذهن آ ر چن حال  زند  کند. ا
ست.  ازی ن   ١شود  توان گفت چن فردی مشغول 

ک ف ش از هر چ  ا ب ت  ذهن آ ار است. طب است که چن فعال س ت شناخ است که محتاج تمرکز و توجه  عال
ب است طلب  کند  مغز شناخ ای انرژی زادی از  ه هم س ا تمرکز  که  و  م در تما لحظات  ان ن توان و  ما آدم

دازمتوجه  ت های خودمان ب ه فعال ر  . صددرصدی  ل زدن ا اهانه چشمانه  م که گو  مان ناآ اب م در   نظر کن
 

الصواب. ه عنوان نمونه،  ١ ا نه الله اعلم  افتند  ازی» ندهند. اینکه توفیق  ه « د بتوان گفت تلاش  کردند تا تن  ه از کسا بودند که شا   صوف



عت  از گذاشته است تا  »هوشمندانه«طب ا  هموارهراه مفر و مخل برای ما  م.    چن و در همه لحظات تمرکز نکن
ان  ی،تفس  ر   کنند تمرکز طولا مدت ن ف زادی  دهند چن انرژی »ترجیح«طب است که عموم آدم چرا که ا

ا امور زند روزمره نخواهند داشتچ ا برای  د بتوان گفتن کنند انرژی  ان  . شا امل    آدم ــــخ ت ا عامدا   ،تار وا   ، س
قای  ت انرژی برای  ف چن فعال از زدند خودشان از  ازی آورده اند.  بری  ه  ت های  و روی  قت عموم فعال در حق

قا رنگ و بوی  قا دار  ازیما برای حفظ  ست. حیوانات هم برای  سان ها ن ازگو    اه   ند. و این فقط منح در ا
ازی ها لزوما همواره  کنند.  ازی ها رنج و شادی ما را تومان فراهم  کنند.  ت دارد که  ث اهم ازی از آن ح ه  روی آوردن 

اه چنان.  اه چن اند و  ند.  س شه رنج آور ن ا هم ن   خو آف

لِ سخن آخ کند.   ر اینکه تخ ازگوش م ان آنان را  ازی ها هم رنج  آورند    آدم م و البته  ازی کردن شده ا ان معتاد  ما آدم
د دست   ا ست که  دان معنا ن کشد. این  ازی کردن  ست دست از  ا د   ا خواهد از رنج خلا  ر ک  . ا هم خو

د د ا دین معناست که  ه  ل د  ش ه کند. از زند  ازی را تج دون  ک زند  ازگو بردارد و  ان مجاز   ست از  د از ج ا
قت هجرت کند.  ان حق د.   ه ج دون  ٢ه رات ها نظر کن ازی و  دون  ک زند  ا شود:  ه آن ان ش د آینده ما آدم شا

  رنج 

 
اندر جهان بی   ٢ ان« ،گذشت ه رات ها  »فرشت د چن . دارند  خاصی ش » شا ست ای سا ود «فرشته عشق نداند که چ حافظ وق  
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